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برای کناره گیری از قدرتوعده «السیسی» 
رئیس جمهــور مصــر وعــده داده در 
ســال ۲۰۳۰ قــدرت را تــرک خواهد کرد 
و قانــون اساســی بــرای تمدیــد دوران 
نمی کنــد.  تغییــر  او  ریاســت جمهوری 
هم زمــان، عبدالفتاح السیســی از طرحی 
برای تربیــت رهبــران آینــده در آکادمی 
نظامی مصر پرده برداشــت؛ برنامه ای که 
نقش ارتش را در ساختار سیاسی این کشور 

برجسته تر می کند.
رئیس جمهور  السیســی،  عبدالفتــاح 
۷۱ ســاله مصر، در مراسم فارغ التحصیلی 
دانشــجویان آکادمــی نظامی این کشــور 
تأکید کــرد دوران ریاســت جمهوری او در 
ســال ۲۰۳۰ به پایان می رسد و قصد ندارد 
برای ماندن در قدرت، قانون اساســی را بار 
دیگر تغییر دهد. او اعــلام کرد پایان دوره 
«کاملا  موضوعــی  ریاســت جمهوری اش 
قطعــی» اســت و دیگر دربــاره آن بحث 
نخواهد شد. السیســی در عین حال تأکید 
کرد پیــش از ترک قدرت باید زمینه حضور 
نســل تازه ای از مدیران و رهبران سیاســی 
فراهم شــود. السیســی که از ســال ۲۰۱۴ 
ریاســت جمهوری مصر را در اختیار دارد، 
در انتخابات دســامبر ۲۰۲۳ برای سومین 
دوره انتخاب شد. اصلاحات قانون اساسی 
در ســال ۲۰۱۹ دوره ریاست جمهوری را از 
چهار به شش ســال افزایش داد و امکان 
نامزدی دوباره او را فراهم کرد. در صورت 
پایــان دوره کنونی طبق برنامه، السیســی 
پس از ۱۶ ســال از ریاســت جمهوری کنار 

خواهد رفت.
او پیش از رســیدن به قــدرت، فرمانده 
ارتش و وزیر دفاع مصر بود و در سال ۲۰۱۳ 
پس از اعتراض های گســترده علیه محمد 
مرســی، نخســتین رئیس جمهور منتخب 
پس از انقلاب مصــر، در برکناری او نقش 
اصلی را ایفا کرد. السیســی یک سال بعد 
رئیس جمهور شــد و در دوران حکومتش 
فعالیت اخوان المسلمین به شدت سرکوب 
و محدود شــد. طبق پیشنهاد او، دارندگان 
مدرک دکترا از دانشگاه های معتبر داخلی 
و خارجی پس از گذراندن مراحل گزینش، 
وارد دوره ای ۳۰ ماهه می شوند تا با ساختار 
دولــت، منابع ملی، شــیوه اداره کشــور و 
چگونگــی حفاظت از منافع و امکانات آن 
آشنا شوند. السیسی گفته این برنامه صرفا 
برای تربیت رئیس جمهور آینده نیســت و 
فارغ التحصیــلان می توانند بــرای تصدی 
وزارتخانه هــا، اســتانداری ها، نمایندگــی 
مجلس و دیگر مسئولیت های عالی آماده 
شوند. قرار اســت کمیته ای زیر نظر رئیس 
مجلس مصر و با حضور وزیران دادگستری 
و آموزش عالی، شــخصیت های سیاســی 
پذیــرش  معیارهــای  صاحب نظــران،  و 
داوطلبــان را تدویــن و پیش نویس قانون 
مربوط بــه برنامه را تهیه کند. بر اســاس 
مقام هــای مصری،  تکمیلی  توضیحــات 
شــمار داوطلبان ممکن اســت بین ۲۰۰ تا 
هزار نفر باشــد و برنامه عمدتا افراد ۴۰ تا 

۵۰ ساله را هدف قرار دهد.

پناهندگی  زیر  سایه  مادر  بمب ها
هزینــه واقعی این مصرف، پس از کســر مشــارکت اقتصادی مهاجران 
چقدر است؟ در کشوری که با ناترازی انرژی، کمبود منابع ارزی و اختلال 
در تأمین کالاهای ضروری مواجه اســت، طرح این پرســش نه نشــانه 
بی رحمی، بلکه الفبای مدیریت منابع ملی اســت. پاسخ آشنای برخی 
مدافعان مهاجرت گســترده این اســت که مهاجران فقط مصرف کننده نیستند؛ آنان 
نیروی کارند و در تولید مشارکت می کنند. اما این گزاره بدون بررسی ساختار بازار کار 
ایران، چیزی را درباره منافــع خالص یا توزیع آن منافع ثابت نمی کند. اگر یک کارگاه 
ســاختمانی، کارگر مهاجر را صرفا به دلیل دســتمزد پایین تر و امکان دورزدن بیمه و 
مقررات کار، جایگزین کارگر ایرانی کند، الزاما ارزش افزوده تازه ای خلق نشــده است؛ 
ممکن اســت فقط ســهم نیروی کار از درآمد بنگاه کاهش یافته و سود آن به جیب 
کارفرما رفته باشــد. اتفاقا این بحث در سنت اندیشه چپ نیز سابقه ای طولانی دارد. 
کارل مارکس در نامه مشــهور خود به مایر و فوگت در سال ۱۸۷۰، به رقابت کارگران 
انگلیســی و ایرلندی اشاره می کند و نشان می دهد چگونه سرمایه داری از این رقابت 
و دشــمنی ملیتی برای تحکیم قدرت خود بهره می برد. مقصود مارکس دشمنی با 
کارگر ایرلندی نبود؛ نقد سازوکاری بود که دو گروه از فرودستان را در برابر یکدیگر قرار 
می داد. پرســش اینجاســت که چرا برخی جریان های چپ، هنگام دفاع از مهاجرت 
گسترده، نسبت به همان مناسبات استثمار و سرکوب دستمزدها که در دیگر حوزه ها 
به درســتی محکوم می کنند، چنین کم اعتنا می شوند؟ پیامدهای اجتماعی و امنیتی 
این وضعیت نیز قابل چشم پوشــی نیست. در سال های اخیر، تنش ها و درگیری هایی 
میان شهروندان ایرانی و اتباع خارجی در شهرهایی مانند میبد و اقبالیه گزارش شده 
که گاه یک اختلاف فردی را به خشــونت علیه گروهــی از مهاجران تبدیل کرده اند. 
رقابت اقتصادی، احساس بی عدالتی و فقدان سیاست شفاف مهاجرتی می تواند به 
چنین تنش هایی دامن بزند. از سوی دیگر، حتی کشورهایی مانند فرانسه و بریتانیا، با 
وجود نظام های گســترده ثبت هویت، انگشت نگاری و بررسی پرونده های پناهندگی، 
همچنــان با تهدیدهــای امنیتی پیچیده مواجه انــد. در ایرانِ درگیــر جنگ، چگونه 
می توان نســبت به ضرورت احراز هویت، بررسی ســوابق و تعیین وضعیت قانونی 
جمعیتی چندمیلیونی بی اعتنا بود؟ ثبت و رسیدگی قانونی، هم ضرورتی برای امنیت 
جامعه میزبان اســت و هم تضمینی برای آنکه مهاجران قربانی سوءظن جمعی و 
تصمیم های خودســرانه نشوند. مایکل والزر، فیلســوف سیاسی نیز در «ساحت های 
عدالت»، اختیار پذیرش و تعیین شــرایط عضویت را از عناصر اساســی استقلال یک 
اجتماع سیاسی می داند. دفاع از چنین اختیاری، با رعایت تعهدات انسانی، نه ایده ای 
نامتعارف است و نه الزاما راست گرایانه. اما مسئله فقط درون مرزهای ایران نیست. 
این کشور در پی بحران های افغانســتان و عراق، نزدیک به نیم قرن میزبان جمعیت 
بزرگی از پناهندگان و مهاجران بوده است. بسیاری از آنان سال ها در ایران کار کرده اند 
و نســل های بعدی شان در همین خاک متولد شده اند؛ وضعیتی که نمی توان آن را با 
مهاجرت های تازه و ورودهای غیرقانونی یکســان گرفت. بااین حال، آیا هزینه این پنج 
دهه میزبانی، از یارانه های انرژی و کالاهای اساسی تا آموزش، درمان و زیرساخت ها، 
محاسبه شده است؟ و مهم تر، جامعه جهانی چه سهمی از این مسئولیت را بر عهده 
گرفته است؟ پاســخ را می توان در آمار خود کمیساریای عالی پناهندگان جست وجو 
کرد. تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶، از ۱۴۰ میلیون دلار بودجه مورد نیاز این نهاد برای فعالیت 
در ایران، فقط حدود ۱۹ درصد تأمین شــده و نزدیک به ۱۱۳ میلیون دلار، معادل ۸۱ 
درصد نیاز مالی، بدون تأمین اعتبار باقی مانده بود. این رقم، تمام هزینه میزبانی ایران 
یا مجموع کمک های خارجی را نشان نمی دهد؛ صرفا کسری بودجه نهادی است که 
مأموریت تخصصی آن حمایت از پناهندگان است. اما همین عدد پرسشی تکان دهنده 
پیش می کشــد: وقتی جامعه بین المللی حتی یک پنجــم منابع مورد نیاز این نهاد را 
به سختی تأمین می کند، چگونه می توان انتظار داشت کشوری گرفتار جنگ، تحریم و 
ناترازی منابع، هزینه میزبانی چندمیلیونی را بی پایان تحمل کند؟ آیا استمرار میزبانی 
در ایران و پاکســتان، عملا بخشی از فشــار مهاجرت را از دوش اروپا و دیگر کشورها 
برنداشــته است؟ اگر چنین اســت، ســهم آنان در جبران این هزینه ها کجاست؟ آیا 

مسئولیت جهانی فقط در توصیه به کشورهای همسایه بحران خلاصه می شود؟
در روزهایی که ایــران برای اعمال حقوق حاکمیتی خود در تنگه هرمز، در میانه 
مناقشــه ای پیچیده بر سر حاکمیت دولت های ســاحلی و حقوق عبور بین المللی، 
هزینه های سنگین اقتصادی و امنیتی می پردازد، مسئله حاکمیت بر قلمرو زمینی نیز 
شایسته همین حساسیت اســت. اگر حدود حقوق عبور از تنگه هرمز محل اختلاف 
حقوقی است، اصل اختیار ایران برای تنظیم ورود و اقامت اتباع خارجی در سرزمین 
خود، با رعایت تعهدات بین المللی، از شــئون شناخته شــده حاکمیت ملی اســت. 
چگونــه می توان برای اعمال حقوق حاکمیتــی در دریاها چنین هزینه هایی به جان 
خرید، اما در مدیریت مرزهای زمینی، اجرای قانون و تعیین ظرفیت پذیرش مهاجران، 

از داشتن سیاستی روشن و پاسخ گو بازماند؟
اینجاست که تناقض بخشــی از چپ روی بی ضابطه آشکار می شود. نمی توان از 
عدالت اجتماعی، حقوق کارگران و توزیع عادلانه منابع ســخن گفت، اما درباره آثار 
سیاســت مهاجرتی بر همین منابع و مناسبات قدرت ســکوت کرد. ایران امروز نه به 
مهاجرستیزی نیاز دارد و نه به رمانتیسم سیاسی درباره مهاجرت؛ نیاز کشور، سیاستی 
اســت که پناهنده واقعی را حمایت، مهاجرت اقتصادی را براساس ظرفیت تنظیم، 
وضعیت اقامت های بلاتکلیف را با رســیدگی قانونی مشخص کند و جامعه جهانی 
را در برابر مسئولیت مالی و انسانی خود پاسخ گو بداند. پناهندگی یک حق است، اما 
انتقال یک ســویه و نامحدود هزینه بحران های جهان به دوش یک ملت و اقتصادی 
تحت فشار، نامش عدالت نیست. نمی توان با تعارفات جهان وطنی از عدالت جهانی 
سخن گفت و صورت حساب سنگین و بی پایان آن را برای جامعه ای فرستاد که خود 
زیر ســایه جنگ و محاصره، برای فردای خویش می جنگد. همبســتگی جهانی اگر 

مسئولیتی مشترک است، صورت حساب آن نیز باید مشترک باشد.

هم زمان با راهپیمایی صدها هزار نفر، مراکز دولتی و رسانه ها هدف حمله قرار گرفتند و فروشگاه ها غارت شدند

فرانسه در کشاکش آشوب و اعتراض
گزارش یادداشت

جهانجهان

شــرق: فرانســه پــس از یکــی از خشــونت بارترین روزهای 
اعتراض هــای ســال های اخیر، با حدود هزارو  ۸۰۰ بازداشــت، 
بیش از ۵۰۰ مأمور امدادی و امنیتی زخمی و خســارت گسترده 
آشــوبگران در شــهرهای مختلف روبه رو اســت. آشوبی که با 
نارضایتــی صنفی دانش آموزان آغاز شــد، اکنــون به بحرانی 
سراســری درباره گرانی، خدمات عمومــی و توانایی دولت در 
حفظ نظم تبدیل شــده است. شــهرهای مختلف فرانسه روز 
گذشــته در حالی عملیات گسترده پاکسازی خیابان ها و ارزیابی 
خسارت ها را آغاز کردند که حملات روز شنبه به ساختمان های 
دولتی، غارت فروشــگاه ها و درگیری های خیابانی، شــماری از 
بزرگ ترین شــهرهای کشور را تحت تأثیر قرار داده بود. تازه ترین 
آمار وزارت کشور نشان می دهد حدود هزارو  ۸۰۰ نفر بازداشت 
شــده اند و بیش از ۵۰۰ نفــر از نیروهای پلیــس، ژاندارمری و 
آتش نشــانی آســیب دیده اند. در پاریس به تنهایــی ۸۵۵ نفر 
بازداشــت شــدند؛ رقمی که پلیس پایتخت آن را کم ســابقه 
توصیف کرده است. مقام های فرانسوی همچنین تأیید کرده اند 
یک معترض در جریان تجمع ها بر اثر ایســت قلبی جان باخته 
اســت. علت دقیق این حادثه هنوز روشن نشده است. با وجود 
صحنه های گسترده خشونت، بیشتر شرکت کنندگان در تظاهرات 
در تجمع های مسالمت آمیز حضور داشــتند. لوران نونیز، وزیر 
کشور فرانسه، اعلام کرد ۵۵۰ هزار نفر در حدود ۱۱۰ راهپیمایی 
سراسر کشور شــرکت کردند که ۱۱۰ هزار نفر از آنان در پاریس 
بودند. برگزارکنندگان و اتحادیه های کارگری، شــمار معترضان 
را نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر بــرآورد کرده اند. این اختلاف آماری، 
ابعاد گسترده بسیج اجتماعی را تغییر نمی دهد. دانش آموزان، 
دانشــجویان، معلمــان، اتحادیه هــای کارگری و شــماری از 
فعالان جنبش جلیقه زردها در اعتراض هایی حضور داشــتند 
که خواســته های آنها از اصلاح مدارس تا افزایش دستمزدها، 
حمایــت از مســتمری ها و کاهش هزینه زندگی گســترده بود. 
اما در حاشــیه این تجمع ها، گروه های نقاب دار و آشوبگر مسیر 
حرکت را از راهپیمایی های اصلی جدا و با ایجاد موانع آتشین، 
حمله به نیروهای امنیتی و غارت فروشــگاه ها، بخش هایی از 
شهرها را به صحنه درگیری تبدیل کردند. پلیس برای مقابله با 
آنان از گاز اشک آور، خودروهای آب پاش و یگان های ضدشورش 

استفاده کرد.

از پاریس تا لیموژ
در پاریس، میدان جمهوری و خیابان های اطراف آن به یکی 
از کانون های اصلی درگیری تبدیل شد. خودروها و دوچرخه ها 
به آتش کشیده شد و گروه هایی از مهاجمان با شکستن شیشه ها 
و درهــای محافظ، وارد فروشــگاه های پوشــاک، جواهرات و 
مــواد غذایی شــدند. در مناطق مرکــزی پایتخــت، نیروهای 
پلیس کوشــیدند از حرکت گروه های معترض به سوی خیابان 

شانزه لیزه، کاخ الیزه و دیگر مراکز حساس جلوگیری کنند.
امانوئــل گرگــوار، شــهردار پاریــس، با اشــاره بــه حجم 
خســارت ها اعلام کــرد بخش هایــی از خیابان هــای پایتخت 
به  طور سازمان یافته تخریب شــده اند. او در عین محکوم کردن 
آشــوبگران، بر ضرورت تفکیک اعتراض های مشروع اجتماعی 
از غارت و تخریب تأکید کرد. حمله به رســانه ها نیز از نخستین 
ساعات روز آغاز شــد. حدود صد فرد نقاب دار ساختمان محل 
فعالیت شــبکه خبری «ســی نیوز»، رادیو «اروپ ۱» و نشــریه 
«ژورنــال دو دیمانش» را در منطقه پانزدهم پاریس هدف قرار 
دادنــد. مهاجمان ورودی پارکینگ را مســدود کردند و با پرتاب 
اشــیا، شیشه های ســاختمان را شکســتند. پلیس از بازداشت 
۲۱ نفــر در ارتباط بــا این حمله خبــر داد. رســانه های هدف  
قرارگرفته، این اقدام را تعرض به آزادی فعالیت روزنامه نگاران 
دانســته و آن را محکوم کردند. در مارسی، گروهی از مهاجمان 
با اســتفاده از موانع فلزی وارد ساختمان شهرداری شدند و به 

بخش هایی از آن آسیب رساندند. در لیون، دفتر گردشگری شهر 
در میدان بلکور هدف آتش سوزی قرار گرفت و چندین فروشگاه 
تخریب شدند. ساختمان های شهرداری در شهرهای لیل و آنژه 
نیز هدف حمله قرار گرفتند. یکی از ســنگین ترین خسارت ها در 
لیموژ رخ داد؛ جایی که آتش ســوزی عمدی ساختمان تاریخی 
شــهرداری، بخش هایی از بنــا و ســقف آن را تخریب کرد. در 
بوردو نیز اقامتگاه اســتاندار منطقــه هدف حمله قرار گرفت و 
به گفته شهردار، تا صد واحد تجاری در جریان ناآرامی ها غارت 
شدند. گســترش حملات به ساختمان های عمومی، رسانه ها و 
فروشــگاه ها باعث شده هزینه اقتصادی و امنیتی این روز بسیار 
فراتر از اختلال معمول یک راهپیمایی اعتراضی باشد. مقام های 
شــهری خواســتار کمک فوری دولت برای بازسازی تأسیسات 

آسیب دیده و حمایت از کسب وکارهای خسارت دیده شده اند.

بحران مدارس سراسری شد
ریشــه اعتراض های اخیر بــه اواخر ســپتامبر بازمی گردد؛ 
زمانی کــه دانش آموزان دبیرســتانی در حومــه پاریس علیه 
کمبــود معلم، کلاس هــای پرجمعیت و وضعیت نامناســب 
ســاختمان های آموزشــی تجمع کردند. تعطیلــی کلاس ها، 
مســدودکردن ورودی مــدارس و همراهی معلمــان و والدین 
به  تدریج این حرکت را گســترش داد. اما نارضایتی آموزشی در 
بستری از فشــارهای اقتصادی شکل گرفته بود. افزایش هزینه 
انرژی، مواد غذایی و مســکن، همراه بــا نگرانی درباره کیفیت 
خدمات عمومی، زمینه پیوستن گروه های دیگر جامعه را فراهم 
کرد. اتحادیه بزرگ کارگری «کنفدراسیون عمومی کار» خواهان 
افزایش حقوق و مســتمری ها، کاهــش قیمت ها و حفاظت از 

خدمات عمومی شد.
هم زمان، فراخوان های منتشرشده در شبکه های اجتماعی 
بــرای احیای جنبــش جلیقه زردهــا، به پیونــد اعتراض های 
دانش آموزی با نارضایتی های گسترده تر کمک کرد. جلیقه زردها 
نخســتین بــار در ســال ۲۰۱۸ در اعتراض به افزایــش مالیات 
ســوخت ظهور کردند، اما به ســرعت به جنبشی علیه کاهش 
قدرت خرید و سیاســت های اقتصادی دولــت امانوئل مکرون 
تبدیل شــدند. در اعتراض های کنونی نیز شکاف میان مطالبات 
اجتماعــی و ظرفیت مالــی دولت در مرکز بحــران قرار گرفته 
است. دولت سباستین لکورنو برای بودجه ۲۰۲۷، مجموعه ای 
شــامل ۴۳ میلیارد یــورو اقدامات اصلاح مالی تازه پیشــنهاد 
کــرده که همراه بــا ۱۱ میلیارد یورو اقدامات پیشــین، تلاشــی 
۵۴ میلیارد یورویی برای کنترل وضعیت مالی کشــور محسوب 
می شــود. این برنامه صرفا شــامل کاهش مســتقیم هزینه ها 
نیست؛ محدودکردن رشــد مخارج و دیگر تدابیر بودجه ای نیز 
در آن جای دارند. بر اساس اسناد رسمی دولت، کسری بودجه 

فرانســه در سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی 
برآورد شــده و هدف سال آینده کاهش آن به پنج درصد است. 
بدهی عمومی نیز بــه حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی 
رسیده و هزینه بهره بدهی قرار است از ۷۹ میلیارد یورو در سال 
جاری به بیش از ۹۱ میلیارد یورو در سال آینده افزایش یابد. این 
شــرایط، دولت را میان دو فشــار قرار داده است: ضرورت مهار 
کسری بودجه و تأمین مطالبات شهروندانی که از کاهش کیفیت 

خدمات عمومی و فشار معیشتی ناراضی اند.

بحران نظم و جدال سیاسی
امانوئــل مکرون، رئیس جمهور فرانســه، حملــه به مراکز 
دولتی، فروشــگاه ها و نیروهای امنیتی را محکوم کرده و وعده 
داده اســت عاملان تخریب و غارت شناسایی و مجازات شوند. 
سباستین لکورنو، نخست وزیر  نیز گفته دولت اجازه نخواهد داد 
خشونت خیابانی به ابزاری برای فشار سیاسی پیش از انتخابات 
تبدیل شود. لکورنو گروه های افراطی و تبهکارانی را که به گفته 
او از اعتراض هــا بــرای تخریب و غارت بهره برده اند، مســئول 
بخــش مهمی از خشــونت ها معرفی کرده اســت. مقام های 
امنیتی نیز از حضور گروه های موســوم به «بلوک سیاه» سخن 
گفته اند؛ گروه هایی که با پوشــش یکســان تیــره، صورت های 
پوشــیده و اقدام های هماهنگ در تجمع ها ظاهر می شوند. با 
این حال، مسئولیت سازمانی احزاب سیاسی در هدایت مستقیم 
تمام این خشونت ها اثبات نشده است. ژان  لوک ملانشون، رهبر 
حزب رادیکال «فرانســه تســلیم ناپذیر»، در راهپیمایی پاریس 
حضور داشــت و از مطالبات اقتصــادی و اجتماعی معترضان 
حمایت کرد. او و متحدانش در مقابل، عملکرد پلیس و برخورد 

با نوجوانان را مورد انتقاد قرار داده اند.
در شــهر ســنت اتین، یک معترض ۱۷ســاله در حادثه ای 
مرتبط با اســتفاده از نارنجک کنترل جمعیت، دســت خود را 
از دســت داد و تحقیق درباره عملکرد پلیس آغاز شده است. 
این حادثه و مــوارد دیگر جراحت معترضــان، بر تنش میان 
نیروهای امنیتــی و گروه های دانش آموزی افزوده اســت. در 
ســوی دیگر، مارین لوپن از حزب اجتماع ملی، خشونت های 
اخیر را محکوم و چپ رادیکال را به تشدید فضای تقابل متهم 
کرده اســت. حزب او تلاش دارد امنیت عمومی، اجرای قانون 
و مقابله با آشــوبگران را به یکی از محورهای رقابت سیاسی 
تبدیل کند. این جدال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بهار 
۲۰۲۷ اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در حالی که جریان های 
مخالــف دولت برای جلــب حمایت رأی دهنــدگان ناراضی 
رقابت می کنند، جریان میانه نزدیک به مکرون با فشــار ناشی 
از بحران اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و انتقادها از عملکرد 

امنیتی دولت روبه رو است.

 برگ سبزوکارت موتورسیکلت پالس باجاج مدل ۱٤۰۰سفید

 رنگ به شماره پلاك ۱۳۱(۷۳۳۷۲)شماره موتور 

 JLZCJG69580 شماره تنه

N5PJAAJHTMAN21399 بنام  

نام پدر مهدي مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط مي باشد

کارت خودرو، برگ سبز و سند کمپانی خودرو پژو پارس XU۷ سفید  
مدل ۹۳ به شماره پلاك ۹٦ق۷٥۱ایران۷۹

۱۲٤k۰٤۸۲٥۱۰  شماره موتور 
 NAAN۰۱CA٦EH۱٤۲٥۳۷ و شماره شاسی 

 به نام  مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  
فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ٥۹۲۰ صادره از تهران 
مقطع کاردانی رشته دامپزشکی صادره از واحد دانشگاهی 

سنندج با شماره ٤/٦۲۱  مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۲٥ مفقود گردیده و 
فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به نشانی کردستان سنندج 

سه راهی ادب دانشگاه آزاد اسلامی ارسال نماید.

خودروی رانا پلاس سفید روغنی مدل ۱٤۰۱
 به شماره پلاک ٤۰ایران ٥۹۸ط٥۳ 

NAAU۰۱FE۷NT۳۷٥۲۰۱ :و  شماره شاسی
در تاریخ ۱٤۰٥/۰٥/۲۹ سرقت شده است .

در صورت مشاهده با شماره ۰۹۳٦٦۲۰۷۳۰۰
 تماس بگیرید.

کارت خودرو جک هاچ بک مشکی مدل ۱۴۰۱ 
به شماره پلاک ۲۱ایران ۵۹۴و۳۴ 

NAKSG۷٤۲۸NB۱۳۲۲٥۸ شماره شاسی
 HFC٤GB۳۳DP۰۰۰۰٥۸۹ و شماره موتور 

به نام  با کد ملی ۱۸۲۹۲٥۲۹۰۹ 
در تاریخ  ۱٤۰٥/۰۷/۱٥مفقود شده و فاقد اعتبار است.

۱۲٥CDI برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت توس نو
 مشکی مدل ۱۳۹۰ به شماره پلاک ٦۳۷ایران ۹۷۲۷٤ 

N۳N***۱۲٥T۹۰۳۳۰۸۸ : شماره تنه
NCA***۳۲۱۱۱۷و شماره موتور:  ٤٥

به نام  با کد ملی ٥٤۳۹۸۹۷۰۳۸ 
مفقود شده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز خودرو پراید ۱۳۱سفید مدل ۱۳۹٥ 
به شماره پلاک ٥۲ایران ۱۱۸س۱٦ 

 NAS٤۱۱۱۰۰G۳٤۷٤۱۰شماره شاسی ٥
M۱۳٥٥۸۱۳۳و شماره موتور٦

به نام با کد ملی ٥۲۳۰۱٦۸۰٥٦ 
مفقود شده و فاقد اعتبار است.

ادامـه از 
صفحه

اول


